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Abstract 

The structure and content of the story of "Bahima and Bakeh" in Mahabahart have many 
similarities with the story of "Zahak" in Shahnameh. In both stories, the anti-hero 
attacks the creatures and kills and eats them. They tell him that if he does not harm 
anyone, they will provide him with food and send him to him. At the end of the story, 
one of the people who were supposed to go to the anti-hero and feed him, fights the 
anti-hero and destroys him. In this article, the similarities and differences between the 
two stories have been identified and analyzed by a comparative method. The similarities 
between the two stories are so strong that they indicate that they most likely have a 
common origin or are adapted from each other; which can be reminiscent of the 
coexistence of Indo-Iranians in ancient times. It is natural to see differences in the two 
stories. For example, the links seen in Iranian myth, such as the type of symbols and 
their connection to each other, are not in the Indian text. In addition, the location of each 
story in the epic narrative (as the main story or sub-story) can show its importance. In 
fact, although there are many similarities in the original narration, its processing in 
Shahnameh is more accurate and shows that this narration is original among Iranians. 
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  مطالعات فرهنگي، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگ و هنر آسيا
  1403، بهار و تابستان 1، شمارة 3نامة علمي (مقالة پژوهشي)، سال  دوفصل

  در شاهنامه و »فريدون و ضحاك«تطبيقي داستان  ةمطالع
  در مهابهارت »بهيما و باكه«داستان 

  *فرانك جهانگرد
  **طيبه گلستاني حتكني

  چكيده
در شـاهنامه  » ضـحاك «مهابهـارت بـا داسـتان    در » بهيمـا و باكـه  «ساختار و محتواي حكايـت  

هاي متعددي دارد. در هر دو داستان، ضدقهرماني متعرض، موجودات را براي خـوراك   شباهت
بندند مشروط به اين كه به كسي آسيب نرساند،خوراك روزانه او  كشد. مردم با وي پيمان مي مي

ه بـه عنـوان خـوراك ضـدقهرمان     را تهيه كنند و به نزدش بفرستند. در نهايت يكي از كساني ك
كنـد.در ايـن    شورد و او را نابود مـي  تعيين شده بود (يا يكي از نزديكان وي) بر ضدقهرمان مي

هاي آنهـا  تحليـل    ها و تفاوت مقاله با روش تطبيقي خطوط اصلي دو داستان بررسي و شباهت
يكي از ديگري دارد؛ ها، نشان از سرچشمه مشترك يا اقتباس  خواهد شد. پررنگ بودن همانندي

تواند يادآور دوران همزيستي دو قوم هند و ايراني در دوران باستان باشـد. طبيعـي    امري كه مي
هاي ناگزيري در دو داستان ديده شود. به عنوان نمونه پيوندهاي اصيل و دقيقي  است كه تفاوت

آنها بـا يكـديگر، در مـتن    كند، از جمله نوع نمادها و پيوند  كه در اسطوره ايراني خودنمايي مي
ها در روايـت حماسـي، بـه     شود. به علاوه جاي قرار گرفتن هر كدام از داستان هندي ديده نمي

نشـان   - توانـد نشـانگر اهميـت آن باشـد     كه خود مي- صورت داستان اصلي يا حكايت فرعي 
ه اسـت. در  دهد اين نوع شورش بر دشمن در نزد ايرانيان بيشتر مورد توجه و امعان نظر بود مي
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تـر آن در شـاهنامه    شود، پردازش دقيـق  واقع هر چند در اصل روايت تشابهات زيادي ديده مي
 نشان از اصالت اين روايت در بين ايرانيان دارد.

 شناسي تطبيقي. فريدون، اسطوره  ضحاك،  بهيما و باكه،  مهابهارت،  شاهنامه، ها: دواژهيكل
  
  مقدمه. 1

نشان داده بر خلاف آنچه پنداشـته  » مشترك ميان مهابهارت و شاهنامهوجوه «دارمستتر در مقاله 
، »گيرد دنيايي بسته است كه فقط از خود توشه و مايه ميطبع و روحيه هندوان بسان «شد كه  مي

گزينـي   گيـري و خلـوت   داسـتان گوشـه  «از يونانيان و شايد ايرانيـان بسـيار وام گرفتـه اسـت.     
) Mahaprasthanikaparva(كه موضوع بازپسين دفتر حماسه يعني دفتر ) Yudhishthiraيوديشتهيرا (

) سـخت همانندنـد و ايـن    1386  (دارمسـتتر، » گيري كيخسرو از شـاهنامه  است و داستان كناره
داستانمهابهارتصورت ديگري از روايت اسطوره ايراني و برگرفته از آن است. انتشار اين نظريـه  

تـري بـه خـود     هاي ايراني و هندي صورت جدي ه اسطورهسبب شد مطالعات تطبيقي در حوز
خوانيشان به دليل اصل نژادي مشترك ايـن دو   كه اغلب، هم- بگيرد و از زواياي ديگري به آنها 

هـاي شـاهنامه و    هاي متعددي شخصـيت  نگريسته شود. در پژوهش - قوم در دوران كهن است
هايي كه پس از  ه شده است. شخصيتمهابهارت مطابقت داده شده و به اصل مشترك آنها اشار

جدايي دو قوم هند و ايراني، يكي ازفرهنگ ودايي تأثير پذيرفته و ديگري از فرهنگ اوسـتايي.  
توان به  ها مي ها پديد آمده است. از ميان اين پژوهش هايي در پردازش روايت سبب تفاوت  بدين

) و سـهراب و  1385  بادي و صديقي،)، رستم و ارجن (ق28: 1381  تطبيق رستم و ايندرا (بهار،
  ) اشاره كرد. 1399پور،  ) (عجلي و اسماعيلBabruvahanaببهروواهن (

و   سـخت هماننـد،  » فريـدون و ضـحاك  «و داسـتان  » بهيمـا و باكـه  «ها در دو داستان  كنش
ل اند. در اين مقاله به بررسي و تطبيق دو داستان فوق و تحلي هايي مشابه ها نيز از جنبه شخصيت

  اصالت آنها پرداخته شده است.
  
  بحث .2

در شـاهنامه، بـه معرفـي كوتـاهي از     » فريـدون و ضـحاك  «شـدگي داسـتان    با توجه به شناخته
  شود. بسنده مي» بهيما و باكه«مهابهارت و حكايت 
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  مهابهارت 1.2
يد هاي حماسي جهان، در ادوار مختلف پد ترين منظومه ترين و كهن منظومه مهابهارت، از بزرگ

هـا و   آمده و در هر دوره مطالب جديدي به آن افزوده شده است.در اين اثر، علاوه بـر داسـتان  
هـاي   كننده مسائل اخلاقي، اجتماعي، فلسفي، آداب و رسوم، عقايد و سـنت  هايي كه بيان افسانه
شناسـي   شناسي و كيهان ها، علم ستاره هاي مقدس، نام رودها و كوه اند، به توصيف مكان هندوان

دانست.مباحثي درباره » المعارف هندو دايره«توان آن را  اي كه مي نيز پرداخته شده است، به گونه
ما و آنيمـوس در  يمانند تناسخ، آن ياتي) و زمينه نظرSamkhya) و سانكهيه (Yogaمكاتب جوگ (

  اند. افتهياي  هاي نوين جايگاه و ارزش ويژه كه در پژوهش ريشه دارند،اين اثر 
) و پانــدوان Kauravasحماســهنبرد دو خــانواده خويشــاوند كــوروان ( اصــلي ايــنســتان دا

)Pandavasانـد. ايـن نبـرد بـر سـر       ) است كه هر دو از نسل بهارت، نخستين پادشاه اين سلسله
)اسـت.  Hastinapuraفرمانروايي بر كشور بهارت صورت گرفته كه پايتخت آن شهر هسـتيناپور ( 

بيـت و پديدآورنـده آن   هشت هـزار و هشتصـد    ) و مشتمل برJaya(هجينام اصلي اين حماسه 
پـانزده هـزار و    )Vaisampayana) است. پس از او ويشـم پـاين (  Vyasa» (بياس«شخصي به نام 

= مجموعـه   Bharatasamhita( بيت ديگر بر آن افزود و آن را بهارت يا بهـارت سـمهيتا  دويست 
  بهارت) ناميد.

  
  »كهبهيما و با«حكايت  1.1.2

رونـد و در   ) ميEkačakraچكرا ( به شهر ايك  »بياس«قوم پاندوان (كنتي و فرزندانش) به دستور 
آينـد. تـا    كنند و شبها به خانه مي گردش مي شوند. روزها در اطراف شهر خانه برهمني ساكن مي
شـنوند، بـه طـرف صـدا      مـي  اي ) و پسرانش صداي گريهKunti» (كنتي«شبي كه مادر پاندوان، 

پرسـند. بـرهمن    بينند. سبب را مي روند. برهمن، همسر و دخترش را در حال گريه كردن مي مي
در مجاورت شهر، ديوي است كه باكـه نـام   «گويد:  گويد، اما با اصرار كنتي مي ابتدا چيزي نمي

اند كه روزانه خوراك  كشد. مردم شهر قرار گذاشته كند و مي دارد. هر روز مردم شهر را اذيت مي
و را كه يك آدم و يك گاري پر از غذاست، به نزدش بفرستند تا به ديگران آسيب نرسـاند. در  ا

غير اين صورت، باكه شهر را ويران خواهد كرد و همه را خواهد كشت. امروز نوبت تنها پسـر  
من پنج پسر دارم، يكي را به جاي پسر تو نزد «گويد:  كنتي مي» من است كه خوراك باكه شود.

پذيرد.  داند و اين پيشنهاد را نمي نوازي مي برهمن اين كار را خلاف رسم ميهمان» فرستم. ديو مي
سين (بهيما)، پسر كنتـي بـراي رفـتن نـزد باكـه       سرانجام با اصرار كنتي و پذيرش برهمن، بهيم
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افتد. پيش از آن كه به نزد ديو برسد غـذاهاي   شود. بهيم سين با گاري غذا به راه مي انتخاب مي
رسد و با ديدن گاري خالي، به  خورد. باكه به غايت گرسنه و عصباني سر مي خل گاري را ميدا

سـين لاشـه او را تـا دروازه شـهر      شود. بهـيم  كند. در اين نبرد باكه كشته مي سين حمله مي بهيم
رود تا قبل از شـناخته شـدن از شـهر     كشاند و خود از دروازه ديگر نزد مادر و برادرانش مي مي
روند تا از ماجرا مطلع شـوند،   بينند ديو كشته شده است نزد برهمن مي ج شود. مردم كه ميخار

  ) 168: 1380(مهابهارت، كند. برهمن نيز ماجرا را براي آنها بازگو مي
  

  داستانيهاي  كنشتشابه  2.2
  اند: هاي مشابهي تشكيل شده اين دو داستان از پاره

گونـه آغـاز    اوليه: هر دو داستان، با تصـويري پـرديس  نخست مرحله تعادلِ (آرامش)  - الف
اي  شوند؛ توصيف آشتي، وفور نعمت، طبيعت و آب، يادآور آرامش حاكم بر جهان اسطوره مي

شود. اين مرحله در داستان  است، اما با پيش رفتن سير داستان، سايه هراس و حادثه احساس مي
هاي اسـاطيري شـاهنامه بـه     ترين دوره نكه از درخشا  دوران جمشيد است» فريدون و ضحاك«

نيز پيش از آمدن باكه و حمله به مردم آرامشي بر شـهر  » بهيما و باكه«در داستان  1رود. شمار مي
چكرا حاكم است. خانواده پاندوان هم پيش از اطلاع يافتن از وجود باكه در آرامش به سـر   ايك
كردنـد و شـب در خانـه بـرهمن      اف مـي روزها از شهر بيـرون آمـده، سـير اطـر    «برند. آنها  مي
 )167(همان: .» آمدند مي

گيـرد و بـا    مرحله دوم؛ به هم خوردن تعادل و آرامش: ضحاك قدرت را در دست مي - ب
كنـد. در   هـاي خـود مـي    گذرد، مردم را خوراك مارهاي روييده بر شانه ماجراهايي كه بر او مي

زنـد و هـر روز    آرامش مـردم را بـر هـم مـي    ديو آدمخوارِ مجاور شهر، » بهيما و باكه«حكايت 
  كشد. تعدادي را مي

آيد: مردم قرار  جويي اوليه: در اين مرحله تعادل ناپايداريبه وجود مي مرحله سوم؛ چاره - پ
  2گذارند خود خوراك روزانه اهريمن را فراهم كنند. مي

نـابودي   در مرحله چهارم يكي از افرادي كه از اين وضع آسـيب فـراوان ديـده بـراي     - ت
كند. در شاهنامه كاوه و در مهابهارت برهمن كه نوبت پسران آنهاست كـه   ضدقهرمان تلاش مي

  آورند. كشته شوند، زمينه را براي از بين بردن ضدقهرمان فراهم مي
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مرحله پنجم؛ مرحله نابودي ضدقهرمان: در هـر دو اثـر ضـدقهرمان مغلـوب قهرمـان       - ث
كشد، اما در شاهنامه، فريدون، ضحاك  هارت بهيما، باكه را ميشود، با اين تفاوت كه در مهاب مي

  :3كند را در غاري در كوه دماوند دربند مي
ــد     به كوه اندرون جاي تنگش گزيد ــاري بـنـش ناپدي ــرد غ ــه ك  نگ
 به جايي كه مغزش نبـود، انـدر آن     بيــــاورد مســــمارهاي گــــران
ــه     فروبرد و بستش بـدان كـوه بـاز    ــد ب ــا بمان ــدان ت ــختي درازب  س
ــه   ــه آويخت ــر آن گون ــتش ب ــه   ببس ــر زمـيـن ريخت  و زو خــون دل ب

  )11/48: 1400(فردوسي، 

  گرداند. رهاند و آرامش را به جامعه بازمي و در نهايت مردم را از شر نيروهاي اهريمني مي
  

  ها شخصيت 3.2
  دارند:هايي به هم  ها نيز شباهت شخصيت  ها، در اين دو داستان علاوه بر كنش

  
  ها قهرمان 1.3.2

  قهرمان در مهابهارت 1.1.3.2
هاي هنـدي از فرزنـدان خـداي     در مهابهارت قهرماني شناخته شده است. او در اسطوره» بهيما«

هاي اصلي حماسه رامايانا  آيد. هانومان از شخصيت ) و برادر هانومان به شمار ميVāyuباد، وايو(
ابهاراته، بهيما از قهرمانان تندخو، آزمند و دشمن اهريمنـان  در مه«و نماد ايثار و فداكاري است. 

به پدر خويش وايو نزديك   »هانومان«  و از قهرمانان قوم پاندوان و از نظر خلق و خوي بيش از
)اين قهرمان، كاملاً زميني نيست؛ او فرزند وايو، از خـدايان مهـم و   1373:145(ايونس، » است.

وايـو، تنهـا در   «شـود.   ) از او ياد مـي Sūrya( ) و سورياAgniگني (كهن ودايي است كه همراه با ا
وايودامـاد   سـت.   هـا  انسان و بخشخدايان  شود، دم او زندگي نقش يك خداي طبيعت پديدار نمي

  )23(همان:» است.  "توشتري"خداي صنعتگر  
يافتند همه را  روزها هر طعامي كه مي«شود: پاندوان  اين چنين آغاز مي» بهيما و باكه«داستان 

كرد، يك بخش را بـه چهـار پسـر خـود      آن را دو بخش مي» كنتي«آوردند.  پيش مادر خود مي
)پرخـوري، قـدرت،   1380:167(مهابهـارت،  » داد. سـين مـي   داد و يك حصه را تنها به بهـيم  مي
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هاسبب شده بهيما بـراي رفـتن    جنگجويي و خشم از صفات بارز اين قهرمان است. اين ويژگي
خواهد با اهريمن بجنگد بايد نيرويي ماورايي داشته و از  ريمن انتخاب شود. كسي كه مينزد اه

در مهابهارت آمده كنتي، موهبت بارور شدن از خدايان را داشت. با نيايش  خانواده خدايان باشد.
) Indra) و بـا نيـايش اينـدرا (   Yudhisthira) يوديشـتهيرا ( Dharma» (درمه«وايو، بهيما و با نيايش 

  ) از او زاده شد.Arjunaآرجونا (
هـاي خاصـي دارد؛    اي بـراي شكسـت اهـريمن ويژگـي     بهيما مانند ديگر قهرمانان اسطوره

قدرت، نيرو، خشم، دشمني در برابر اهريمنان و نژادگـي، از او قهرمـاني ممتـاز سـاخته اسـت.      
) 294: 1394ذكرگـو،  افزون بر آن بهيما به جنگجويي و استفاده از گرز نيز شهرت دارد. (ر.ك. 

ها از ميان پنج پسرش بـراي رويـارويي بـا اهـريمن انتخـاب       كنتي وي را بر اساس اين ويژگي
نـاكولا    )،Arjunaارجونـا (  )، Bhimaبهيمـا( ، )Yudhishthiraيوديشـتهيرا ( كند. ايـن پـنج پسـر     مي

)Nakula ،( ) سهادواSahadeva( نيرو، نجابت، مهربـاني    نماد پادشاهي فرزانه،نام دارند و به ترتيب
) نيـز  329: 1389انـد. آنـان را نمـاد حـواس پنجگانـه (ر.ك. كمبـل،        خوانده شـده و فداكاري 

  اند. دانسته

  قهرمان در شاهنامه 2.1.3.2
گيرد. همان طـور كـه    قهرمان اين داستان در شاهنامه فريدون است كه در برابر ضحاك قرار مي

خدايان باشد، در مهابهارت بهيما از فرزندان خداي باد، اشاره شد، قهرمان لازم است منتسب به 
وايو است. اما در شاهنامه از آنجا كه كاوه و فرزندش فره ايزدي ندارند و از نژاد شاهان نيستند، 

فريدون «اي است مورد حمايت نيروهاي غيبي. شوند. فريدون نژاده به سوي فريدون رهسپار مي
(حريريـان،  » كـش اسـت.   خدايي دارد و لقب او اژدها نيمهدر اوستا قهرماني است كه شخصيتي 

فريدون اين لقب را پس از چيرگي بـر ضـحاك بـه دسـت مـي آورد. آبتـين پـدر         )1383:102
و بدين دليـل،   4فشارد فريدون، از قربانيان ضحاك، دومين كسي است كه هوم را مطابق آيين مي

هـاي   در اسـاطير و داسـتان  «دارد.  شود. او با سروش ارتبـاط  صاحب فرزندي چون فريدون مي
» بيش از همـه قهرمانـان بـا گـاو پيونـد دارد.       ايراني (غير از متون زرتشتي) شخصيت فريدون،

بـا   در تقابـل  زا و  هاي هند و ايران مرتبط با ابرهاي باران )  گاو در اسطوره1381:863(عبداللهي،
  ضحاك؛ نماد خشكي، قرار دارد.

يابد. او ديوهاي  جم دست مي به بخشي از فر  يمني چون ضحاك،فريدون با پيروزي بر اهر
) و ماننـد بهيمـا و اغلـب قهرمانـان     46: 1380دهـد.(مينوي خـرد،    را نيز شكسـت مـي  5مازندر



  51)  طيبه گلستاني حتكنيو  فرانك جهانگرد... ( »فريدون و ضحاك«داستان تطبيقي  ةمطالع

 

هاي خاصي دارد كه با تكيه بـر آنهـا    اي، دشمن اهريمنان است. بنابراين فريدون ويژگي اسطوره
  گرداند. كشد و آرامش را بازمي ه بند ميگيرد،ضحاك را ب در برابر ضحاك قرار مي

  
  ها ضدقهرمان 2.3.2

  ضدقهرمان در مهابهارت 1.2.3.2
) است، كه دشمن خداياننـد.  Asurasهاي هند از اهريمنان آدمخوار و اسوراها ( در اسطوره» باكه«

برابـر  گروه ماران و اژدرماران به عنوان اسوراها اغلب براي دستيابي بـه نوشـابه جـاودانگي در    
هـاي متعـددي در اسـاطير و     مايهروايت جنگند. بر پايه اين بن گيرند و با آنها مي خدايان قرار مي

هاي هندي پرداختهشده است. از طرفي مار يا اژدها در اساطير هنـد و ايـران نمـاد ديـو      حماسه
هـا تـوان    زاسـت. انسـان   خشكي نيز هست. خويشكاري او جلوگيري از بـارش ابرهـاي بـاران   

خدايي و تحت  ارويي و جنگ با او را ندارند، بلكه تنها قهرماناني با خاستگاه خدايي يا نيمهروي
توانند او را نابود كنند و مردم را از ستم او برهانند. بهيما نيز، چنان كه ذكـر   حمايت خدايان مي

ابهارت ست. صفت بارز بهيما و پدرش وايو دشمني با اهريمنان است. بهيما در مه شد، پسر وايو
  كند. از مخالفان سرسخت اسوراهاست، كه سرانجام باكه آدمخوار را نابود مي

كند  در اين نبرد تأكيد اصلي بر قدرت جسماني قهرمان است؛ بهيما در حالي بر باكه غلبه مي
تواند با ديو بجنگد و پيروز شود.وي چنان كـه ذكـر    نمي» چكرا ايك«كه هيچ يك از مردم شهر 

  قدرتي مافوق طبيعي است. شد، انساني با

  ضدقهرمان در شاهنامه 2.2.3.2
آمده است: اژدهايي سه سر كه » آژي«يا » دهاك آژي«يا » دهاك«نام ضحاك در اوستا به صورت 

شـود. پـس از    هاي پس از اوستا او به شكل انسان نمايـان مـي   جنگد. در نوشته فريدون با او مي
اميد، ضحاكبر سرزمين ايران مسـتولي شـد و هـزار    او انجخودستايي جمشيد، كه به گسستن فر

هاي ديني ايران از ديـوان و فرزنـد اهـريمن اسـت كـه       دهاك در متن آژي«سال حكومت كرد. 
) امـا در شـاهنامه، فرزنـد اميـري     1383:101(حريريـان،    »سر، شش چشم و سه پوزه دارد.  سه
ي مسـلم اسـت. او پادشـاهي    ارتباط ضحاك با اهـريمن امـر    است. »مرداس«سرشت به نام  نيك

كند و فرمـانروا   بر جمشيد غلبه مي  كشد، پدر خود را مي ستمگر است كه با فريبكاري اهريمن، 
رويـد كـه    هـا دو مـار مـي    زند. از جـاي بوسـه   هاي ضحاك بوسه مي شود. اهريمن بر دوش مي
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دهد  را به مارها ميخوراك آنان، مغز سر جوانان ايران است. او هر روز مغز سر دو تن از آدميان 
، پـدر فريـدون   »آبتـين «تا آنان را سير نگه دارد و از گزند آنها در امان باشد. يكي از قربانيان او 

كنند،به دنبال فريـدون   بيند و خوابگزاران آن را تعبير مي است. ضحاك پس از اين كه خوابي مي
كه از ستم ضحاك، كشـته شـدن    خيزد؛ او مي است. در اين ميان، كاوه به پشتيباني از فريدون بر

كنـد.   پسران و اسيري آخرين پسرش در خشم است، با سپاهي از مردم، فريدون را حمايت مـي 
رسد. ضحاك كه در پي يافتن او به هندوسـتان رفتـه بـود، بـا      سرانجام فريدون به پادشاهي مي

. فريـدون، قصـد   رود گردد و به مقابله با فريدون مي شنيدن خبر بر تخت نشستن فريدون بازمي
دارد و در نهايت فريدون ضـحاك را بـه    كند اما سروش او را از اين كار بر حذر مي جان او مي

  كند. كشد و به دماوند برده و در غاري زنداني مي بند مي
  

  ها هماننديساير  4.2
و مادر بهيمـا، قهرمانـان را بـراي     6در هر دو داستان نقش مادرحائز اهميت است. مادر فريدون

شـود كـه    كنند.در هر دو داستان چهره پير خردمندي ديده مـي  رويارويي با اهريمن پشتيباني مي
نوبـت پسـر   » بهيمـا و باكـه  «كنـد. در   زمينه ظهور قهرمان اصلي و نابودي اهريمن را فراهم مي

و » طبقاتي هندوسـتان اسـت.   برهمن نام بالاترين طبقه جامعه«برهمن استكه خوراك ديو شود. 
) مظهـر فنـا و   Shivaاست كه همراه با شيوا (7گانه برهما شكلي ديگر از برهمن و از خدايان سه«

در لغـت بـه معنـاي نمـو و گسـترش      «و » ) مظهر بقا و پرورش همراهVishnu, Beshnuويشنو (
هر كدام از آنها به  ) و در شاهنامه نوبت پسر كاوه آهنگر.134- 133: 1387  (اعظم لطفي،» است.

  شوند. ساز ظهور قهرمان مي كنند و زمينه ها را قطع مي نحوي زنجيره كشتار و قرباني شدن انسان
  

  در داستان ضحاكجويي  چاره 1.4.2
شـود. نخسـت هنگـامي كـه      جويي براي نجات مردم در دو مرحله انجام مـي  در شاهنامه چاره

كنند و بـدين ترتيـب هـر     يك گوسفند را قرباني مييك انسان و  خواليگران به جاي دو انسان، 
دهند. در اين بخش داستان جايگزيني تدريجي قرباني حيوان به جاي  روز يك نفر را نجات مي

اي كه نظير آن را مهرداد بهار در ماجراي حضرت ابراهيم (ع) و قرباني  شود. نكته انسان ديده مي
هـا بـراي    ) حيواني كه در اين داسـتان 306: 1381كردن فرزندش نشان داده است. (ر.ك. بهار، 

قرباني شدن جايگزين انسان شده، قوچ يا گوسفند است.دوم زماني كه ضحاك به بنـد كشـيده   
  شوند. شود و مردم از ستم او رها مي مي



  53)  طيبه گلستاني حتكنيو  فرانك جهانگرد... ( »فريدون و ضحاك«داستان تطبيقي  ةمطالع

 

اي از  پايان كار ضحاك در شاهنامه و در روايات كتبـي و شـفاهي يكسـان نيسـت. در پـاره     
) به عقيده زرتشـتيان  12: 1388  شود. (ر.ك. آيدنلو، غاري در بند مي روايات، ضحاك در چاه يا

دهد كه اگر ضحاك را بكشد زمين پر از مـار، كـژدم، چلپاسـه، وزغ و مـور      اورمزد هشدار مي«
  ) 57: 1386(آموزگار،» خواهد شد.

  
  اصالت داستان در شاهنامه و مهابهارت. 3

مهابهارت از روايـت شـاهنامه آورده در مـورد راه    هرچند دلايلي كه دارمستتر براي تأثيرپذيري 
براي اتقان بيشتر  بـه    است، يافتن داستان فريدون و ضحاك به مهابهارت نيز موجه و پذيرفتني 

  توان اشاره كرد: اين موارد نيز مي
  

  از لحاظ محتوايي 1.3
ن را بـه  ها و نيز فرهنـگ و تـاريخ ايـرا    يك اسطوره شاخص ايراني كه كل اساطير و افسانه

تاباند، اسـطوره پيكـار فريـدون و كـاوه و گرشاسـب بـا ضـحاك،         اي برجسته باز مي گونه
انجامـد. (سـتاري،    دهاك، اژدهاك است كه سرانجام به شكست و مـرگ ضـحاك مـي    اژي

1388 :59(  

هــا و  الگــوي فرهنــگ اســاطيري ايــران اســت كــه ويژگــي«ايــن اســطوره از ايــن حيــث 
را شاخص و ممتاز و به اعتباري همتاي اسطوره پرومته در اساطير هايي دارد كه آن  كاري خويش

ها و جايگاهي  ) اما حكايت فرعي بهيما و باكه چنين جامعيت، ويژگي76(همان: » كند. يونان مي
  ندارد.

 
  از لحاظ ساختاري 2.3

هاي اصلي شاهنامه است و حذف آن آسيب كلي به دروه  از داستان» فريدون و ضحاك«داستان 
» بهيما و باكه«آورد. اما حكايت  اي شاهنامه و زنجيره اصلي پادشاهان پيشدادي وارد مي اسطوره

دهـد.   رود. اين رويداد در مسير سفر بهيما روي مي هاي فرعي مهابهارت به شمار مي از حكايت
آورد و شايد دليل انتسـاب آن   فرعي آسيب چنداني به اصل داستان وارد نمي حذف اين حكايت

  رود. بهيما اين باشد كه او در مهابهارت نماد قدرت و نيروبه شمار ميبه 
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  از لحاظ نمادشناسي 3.3
خوانند. در كنار فريدون، گاو، مادر (زن) و غار ديـده   هم» فريدون و ضحاك«نمادها در داستان 

نمادهـا  زا در پيوند است كههمگي ايـن   شوند؛ همچنين فريدون از طريق گاو با ابرهاي باران مي
شود كه همگـي از نمادهـاي    اند. در كنار ضحاك نيز مار، خشكي و آتش ديده مي مربوط به ماه

تواند تقابل مـاه و مهـر و شـايد     اي كه رويارويي اين نمادها مي آيند. به گونه مهري به شمار مي
هـاي   پيروزي پرستي با مهرپرستي و نبرد ديرينه آنها را نشان دهد كه در اين نبردها گاه تقابل ماه

) اما در داسـتان بهيمـا و   26  :1369 شده است. (ر.ك. صمدي،  پرستان مي چشمگيري نصيب ماه
باكه، بهيما، كه پيشتر هم به عنوان نماد نيرو و قدرت معرفي شده بود، در اين حكايت با همـان  

  كند. ويژگي ايفاي نقش مي
 

  از لحاظ داستاني 4.3
آيـد، امـا در    رد و توان و خوي نيك بـر ضـدقهرمان فـايق مـي    در شاهنامه قهرمان با تكيه بر خ

شـود. كـنش    مهابهارتتنها توان و نيروي جسماني قهرمان سبب چيرگـي او بـر ضـدقهرمان مـي    
تري در شأن يـك داسـتان اصـلي دارد، امـا در      تر و حساب شده قهرمان شاهنامه پرداخت دقيق

  داستان فرعي است.داستان مهابهارت كنش قهرمان ساده و در اندازه يك 
  
  گيري نتيجه. 4

در مهابهارت، از پنج برش داستاني » بهيما و باكه«در شاهنامه و » فريدون و ضحاك«هاي  داستان
برقـراري آرامـش     جـويي،  چـاره   بـرهم خـوردن آرامـش،     اند: آرامش اوليه، همانند تشكيل شده

هـاي دو داسـتان نيـز     قهرمـان. قهرمـان  نـابودي ضـد     ايجاد زمينه براي ظهور قهرمـان،  ناپايدار، 
ها نيز هر دو ديو، اهريمنـي،   اند. ضدقهرمان هايي دارند: هر دو مورد تأييد نيروهاي غيبي شباهت

بخشي هستند. در كنار  در ارتباط با مار و اژدها، نمادي از خشكي و در تقابل با باروري و حيات
شود: هر دو قهرمان با اجازه و  ه ميهاي فرعي همانندي نيز ديد هاي اصلي، شخصيت شخصيت

  شوند و هر دو در حمايت پيري قرار دارند. حمايت مادر خود با اهريمن روياروي مي
هاي بارز دو داستان كشته شدن يا نشدن ضدقهرمان به دسـت قهرمـان اسـت. در     از تفاوت

هيما و باكـه  شود. داستان ب روايات ديگري از اسطوره ايراني، ضحاك به دست فريدون كشته مي
ها محتوايي، ساختاري،  ها دارد. بررسي دو داستان از جنبه شباهت بيشتري به آن دسته از روايت

دهد داستان بهيما و باكه و داسـتان ضـحاك، از اصـل مشـتركي      نمادشناسي و داستاني نشان مي



  55)  طيبه گلستاني حتكنيو  فرانك جهانگرد... ( »فريدون و ضحاك«داستان تطبيقي  ةمطالع

 

در شاهنامه اند كه احتمالاً مربوط به دوره همزيستي دو قوم هند و ايراني است.  سرچشمه گرفته
ها و گذار از مرحله  توان اشاره به مرحله رشد انسان نجات جوانان ايراني به دست آشپزان را مي

قرباني كردن انسان به قرباني كردن حيـوان (گوسـفند) بـه شـمار آورد.در شـاهنامه رويـارويي       
ي نيـز  خيـز  بخشي و حاصـل  نمادهاي مربوط به مهر و ماه و غلبه نمادهاي ماه؛ باروري، زندگي

   شود. ديده مي
  
ها نوشت پي

 

  . پيش از سيطره اهريمن بر ضحاك نيز تا حدي آرامش حكمفرماست.1
تـوان   هاي ديگري نيز آمده است. به عنوان نمونه مي دشمن بنا به مصلحت وقت، در حكايت . تأمين غذاي2

مـوش و  «هاي  در كليله و دمنه و حكايت» غوك و مار«و » شير و خرگوش«ها اشاره كرد:  به اين حكايت
هرچنـد   )362: 1380نامه (وراوينـي،   در مرزبان» خوار زغن و مرغ ماهي«) و 375: 1380(وراويني، » گربه

  كند. خوار عمل نمي در حكايت اخير زغن به تعهد خود مبني بر تأمين غذاي مرغ ماهي
كشد. (ر.ك.  هاي ديگر، از جمله در اسطوره مربوط به مهرگان، فريدون ضحاك را مي . در بعضي از روايت3

  )303: 1386بهار، 
  . پدر جمشيد اولين كسي بود كه هوم را مطابق با آيين فشرد.4
خورنـد. سـروش    انـد كـه از اهروامـزدا شكسـت مـي      ديوان مازندر يا ديوان مازندران از ياران اهمـريمن . 5

دارد. هوشـنگ نيـز بـه     بزرگترين دشمن ديوان مازندر است. پرنده اشوزوشت نيز آنها را از سر راه برمـي 
  ) 35: 1391كشد. (ر.ك. اكبري مفاخر،  ياري فره ايزدي دو سوم از ديوان مازندر را مي

  . در شاهنامه فرانك و در بهمن نامه فرارنگ.6
  ) 134: 1387  ) معروفند. (اعظم لطفي،Tirimortiويشنو و شيوا به تثليث تري مورتي (  . برهما،7
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